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کثرت قومی و هويت ملی ايرانيان
دکتر ضياء صدرالاشراف
همه مي دانيم که امروز مسئله هويت نه تنها در ايران که در تمام جمهوري هاي آزاد شده از استعمار شوروي سابق، از مسائل حاد اجتماعي- سياسي است. تنش هاي شديد آن نه تنها در درون زندان ملل، يعني به اصطلاح فدراسيون روسيه نظير جمهوري چچن وجود دارد، بلکه در ترکيه، عراق، سوريه، افغانستان، پاکستان، کشمير و ساير ايالات استقلال خواه هند و بالاخره ترکستان چين ما شاهد وجود مسئله هويت قومي وملي هستيم.
بنابه برداشت خودم از مسئله هويت بطور کلي و هويت ملي در معني اخص آن سعي مي کنم که از جنبه علمي به مسئله بنگرم.

جنبه علمي:
- از يک سو عام است و جهاني. البته در علوم انساني برخلاف رياضيات و تا حدودي علوم تجربي، مي دانيم که استثناء دليل قاعده است نه ناقض آن.
- از سوي ديگر مقولات علمي ( برخلاف دگم هاي سياسي و ايدئولوژيک و باورهاي ديني ) فاقد جنبه تقدس هستند. لذا نسخ پذير مي باشند، يعني قابل تغيير و تکميل اند، ( البته با بدست آمدن داده ها و تجربيات جديدي که به صورت مستند و علمي فرضيه يا تئوري پيشين را نفي کرده و خود جانشين آن مي شوند ). در يک کلام، در مقولات علمي اشتباه هميشه مرجوع است.

لذا جنبه علمي فاقد جنبه ايماني ( مذهبي- ايماني ) و نيز فاقد جنبه ايقاني ( ايدئولوژيک يا دگم سياسي ) است، چرا که علوم اخباري هستند و برخلاف اخلاق ( ديني، عرفاني و سياسي) انشائي نمي باشند. يعني خبر مي دهند و روابط را بيان مي کنند و ( بايد ) و ( نبايد) و الزامات جبري قراردادي را درآن جائي نيست.

( دگم ) نيز به باورها و مفاهيمي گفته مي شود که معتقدين به آنها، معني تحليلي و تعميمي دقيق مفاهيم را نمي شناسند، ولي حاضربه چرا و چون و چند درباره آن نبوده و در نتيجه برخلاف مفاهيم علمي، معتقدين دگم ها حاضر و يا قادر به تغيير يا تکميل ايده هاي ثابت مذهبي يا سياسي خود نيستند. آنان در ايمان خود پابرجاتر شده اسير تعصبات مي گردند يا به کلي بي اعتقاد گشته و به پوچي و نهيليسم مي گرايند.

1- تعريف هاي مقوله هاي اجتماعي
براي بيان دقيق منظور خويش، مقولات اجتماعي مقاله خود را نخست به کوتاهي معني مي کنم تا از سوء تفاهم هاي ناشي از اشتراک لفظ و اختلاف معاني به حد ممکن اجتناب شود و سپس به شرح قسمت هاي ديگر آن خواهم پرداخت:

1-1 تعريف هويت:هويت ريشه در فلسفه مشائي ( ارسطوئي ) دارد. وقتي ماهيت را به اعتبار و لحاظ مشخص کنند، هويت گويند. ” معني تحت الفظي ماهيت ” آنچه هست آن ” مي باشد يا ” ماهوهو “.
در اصطلاح عمومي ” آنچه موجب شناسايي شخص، ايل، قوم يا ملتي شود هويت آن مي ناميم”. نيز ” آنچه در ميان تخالف ها بتواند خود را عرضه کرده، باقي مانده و ثبات نسبي خود را حفظ نمايد” هويت ناميده مي شود.
اما به عنوان مقوله اي از علوم انساني، هويت بنابه زمان و شرايط سياسي و اجتماعي و فرهنگي ( داخلي و خارجي ) دگرگون مي شود و در واقع، کل مرکب و متحولي است که اجزا و طيف هاي گوناگون دارد و تداعي کننده ماهيت يا ذات تغيير ناپذيري نبوده و نيست
2-1 تعريف قوميت:
قوميت مفهومي است مربوط به علوم انساني و ناظر بر همبستگي گروه و يا واحد هاي نسبتا پايدار از تشکل جوامع بشري، که همچون حد فاصلي ميان جوامع ايلي ( با همبستگي تباري- خوني و اسطوره اي- زباني ) و جوامع ملي ( با همبستگي اقتصادي- سياسي و شهروندي- حقوقي ) قرار مي گيرد. همبستگي قومي ناظر به سرزمين معين و فرهنگ ( دين، زبان معمولا کتبي و آداب و رسوم ) مشخصي است که در طول زمان به وجود آمده و تحول مي يابد. مسلم است که اين مراحل تحولي، همواره کامل و متجانس نبوده و به عللي که مورد بحث ما نمي تواند باشد، ميراث مرحله قبلي مدت زمان زيادي در مرحله يا مراحل بعدي باقي مانده و به نحوي به حيات خود ادامه مي دهد و اغلب مانع رشد کامل مرحله بعدي يا سبب تحول آن مي شود. مفهوم و معني قوم در اين جمله از گلستان ( باب دوم حکايت 24 ) آمده است: “يکي را از مشايخ شام پرسيدند که حقيقت تصوف چيست؟ گفت: از اين پيش، طايفه اي در جهان پراکنده بودند به صورت، و به معني جمع، و اين زمان قومي به صورت جمع اند و به دل پراکنده”. (1) در اين جمله سعدي طايفه ناظر به خصلت ايلي و کوچ روي، قوميت ناظر به اسکان و جمع بودن است.

3-1 تعريف ملي:
” ملي” در مفهوم سنتي کلمه از ريشه ملت به معني معتقدين به يک پيامبر يا دين آمده است: در قران کريم و سپس در اشعار خيام، مولوي، و حافظ و ….و همچنين در کتاب ” الملل و النحل ” شهرستاني، به همين معني به کار رفته است. ميرزا فتحعلي آخوند زاده نيز آنرا به عنوان ” پيروان يک دين ” به کار برده است: ” ملت اسلام “. (2)
“ملي” امروزه اصطلاحي متعلق به فلسفه سياسي و علوم اجتماعي است و از لحاظ لغوي در زبان هاي لاتين از ريشه” زاده شدن”. “خويشاوندي داشتن” و “هم تباري” مي آيد. شايد سومين شعار انقلاب کبير فرانسه يعني “برادري” ناظر به همين معني بوده است. اين شعار متعلق به محافل ماسوني عصر حاکميت پدر سالاري قرن هيجدهم اروپا بود. لذا “ملي” نظير “مليت” مفهومي است که عمري دويست ساله در دنيا دارد و معطوف به مفهوم “ملت” در معني اقتصادي-اجتماعي- سياسي ( فراديني و فرا ايلي آن ) است.

4-1 تعريف مدرن “ملت”:در ميان تعريف هاي مختلف، بنابه سليقه و دريافت خود، تعريف زير را از آن مطرح مي کنم:
ملت گروه بزرگي از اجتماع انساني است که افراد آن با آگاهي و در جو تفاهم و آزادي قانوني و برابري انساني و اراده زيست جمعي با هم، بر روي سرزمين معيني زندگي مي کنند، داراي شرايط لازم مليت اند که عبارتند از، داراي پايتخت معيني بوده و تحت حاکميت دولتي مستقل و خودي قرار دارند. دولتي که بنابه قوانين مصوبه نمايندگان آن ملت، به اداره و دفاع از آن سرزمين، جامعه و منافع آن موظف بوده و نمود تمايز فرد- فرد مردمان آن سرزمين از ديگران ( بيگانگان ) محسوب مي شود. از اين رو به نظر مي رسد تولد مفهوم ملت و ملي ( در نسبت به آن )، با ظهور جامعه و يا ساختار سرمايه داري صنعتي و در نتيجه با تجلي انسان اقتصادي، جامعه سياسي و مدني دولت مدرن، همزمان و مترادف است.
از نظر محتوا ظهور يا بوجود آمدن “جامعه ملي” ناظر به برابري کامل حقوقي و انساني همه افراد يک کشور است که معني دقيق ولي کمال پذير خود را نخست در اعلاميه استقلال آمريکا به قلم جفرسون و همکاران ( آدامز، فرانکلين، لي وينگستن و شرمن ) در سال 1776 يافت که همزمان با سال چاپ کتاب دوران ساز “ثروت ملل” آدام اسميت است. ولي تاثير جهاني خود را مرهون انقلاب کببير فرانسه (1789) و اعلاميه جهاني حقوق بشر منتج از آن مي باشد.

اين آزادي و برابري انساني شهروندان در برابر قانون به تدريج در شرايط استقلال و آزادي و رشد ملل صنعتي ” اروپاي غربي، ايالات متحده و سپس کانادا و استراليا و زلاند نو” توسعه يافته و مي يابد، و امروز در سطح و “اشل” جهاني ناظر به:

- برابري نژادي: در مفهوم “فنو تيپ” آن يعني رنگ پوست و قيافه ظاهري: سفيد و سياه ، زرد و سرخ
- برابري تباري: شجره خانوادگي، تعلق ايلي يا قومي و اشرافيت ناظر به آن
- برابري ديني و ايدئولوژيک: که در اصطلاح غربي “لائيسيته” يعني نه ديني يا غير ديني گفته مي شود و دولت و قانون و آموزش رسمي چنين کشوري نه مبلغ و نه برضد دين يا ايدئولوژي خاصي است. اعتقادات ديني يا سياسي امريي است شخصي و آزاد.
- برابري جنسي: زن با مرد، در احراز همه مقامات با حقوق اجتماعي برابر هم به عنوان فرد شهروند برابر.

- برابري سياسي و اجتماعي موجود در چهارچوب يک کشور و زير يک پرچم ملي، با نمود بين المللي دولت خودي و تحت عنوان يک ملت واحد.
چنانکه مشهود است همبستگي ملي بيانگر نوع جديدي از روابط آزاد و آگاهانه افراد، گروه ها و جوامع بشري است که با فراز و نشيب هائي جانشين همبستگي سنتي ( اعم از همبستگي قومي و يا همبستگي ايلي ) مي شود و مي دانيم که همبستگي قومي- سرزميني و فرهنگي ( زباني- ديني) نيز خود مرحله تکاملي و به منزله مرحله جانشيني براي همبستگي ايلي ( خوني- تباري) مي باشد.

حاشيه نشيني و عدم آزادي قانوني و نبود برابري حقوقي بخشي از اهالي کشور به هر شکل و عنوان به معني وجود نقص ذاتي در تکامل هويت ملي است. حاشيه نشيني و يا از خود بيگانگي بخشي از شهروندان، بيانگر آن است که هنوز درک درستي از مفهوم مليت و هويت ملي جديد در ميان رهبران و افراد جامعه وجود ندارد. از خود بيگانگي يعني انکار هويت موجود و واقعي بخشي از مردم و جانشين کردن هويت خيالي و جعلي به جاي آن.

بخش مهمي از جامعه بشري هم اکنون در مرحله همبستگي ملي قرار دارند. با گسترش ارتباطات و انقلاب ديجيتالي و انفورماتيک که بشريت پيشرفته مرحله صنعتي را پشت سر مي گذارد، چشم انداز آينده ناظر به همبستگي ديگري است که مي توان از آن به عنوان همبستگي انساني و بشري به معني عميق کلمه ياد نمود. بشرطي که عقل بشري، عمق و وسعت بيشتري در آميزش با مهر و عطوفت انساني بيابد و از قيد برتري طلبي، تعصبات و دگم هاي کور ديني و سياسي ( ايلي- قومي- ملي ) بخصوص در جوامع صنعتي برهد.

5-1 تعريف ايرانيان:
ايرانيان از نظر “ملي” به معني متولدين و ساکنين در ايران سياسي کنوني و يا متولدين از پدر و مادر ( ويا: پدر يا مادر ) ايراني هستند که ورقه هويت ( شناسنامه يا گذرنامه ) ايراني داشته و خود را ايراني بشناسند و بشناسانند. در اين معني ايراني در برگيرنده همه کشور- وندان (3) اعم از( ايل وندان، ده وندان يا شهروندان ) ايراني با تمام خصوصيات مختلف ايلي- تباري، قومي- سرزميني، زباني- ديني وبالاخره طبقاتي- عقيدتي است و به همين دليل ربطي به تعريف ها و موارد زير- که به دوران سنتي و حتي ماقبل تاريخي ( اسطوره اي ) متعلق اند- ندارد. اهم اين تعاريف نادرست بدين قرار است:

الف - تعريف “نامه تنسر”(4) که ايراني را به معني خاضع و تسليم ( به شاه و دين ) معني مي کند و ايران را “بلاد الخاضعين” يعني کشور سرسپردگان معني مي کند.
ب - اصطلاح “ديني - اوستائي” مربوط به ايل و سپس معطوف به قوم اسطوره اي ” اير” و سرزمين يا شهر (کشور) اسطوره اي ” ائيرانوويجه “، که بنوشته يسناها (5) و بخصوص ونديداد (6) سرزمين و کشور نيکي که ” اهور مزدا آفريده ” بوده است. زمان تاريخي، مکان جغرافيايي و خود قوم ” اير” هنوز از نظر علمي و تاريخي شناخته شده نيست و لذا هر سه اسطوره اي هستند.

پ - اصطلاح ايلي ( تباري- اسطوره اي ) سلم، تور و ايرج که به اسطوره و ميتولوژي مشترک هند و ايراني تعلق دارد و به دوران ايلي آنها متعلق است - سريمه: سرم يا سام (7)، توئيريه: تور (8)، ائريه يا ايريا: ايرج (9) - بعد ها اين سه قوم را به فرد اسطوره اي مبدل کرده و فرزندان ثرئتون ( فريدون ) (10) در سانسکريت تريتا (11) قلمداد نمودند. (12)

ت - افسانه نژاد ” پاک” آريائي در برابر (لابد) نژادهاي “ناپاک” ديگر. اين نظريه به طرح عوامانه و ضد انساني و ضد ملي مفهوم قرن هيجده �” نوزدهمي ” نژاد” متکي است و تبار اسطوره اي و گاه تکلم به يک زبان را با نژاد يکي مي گيرد. مي دانيم از نظر ظاهري يا فنوتيپ،” نژاد سفيد” در برگيرنده ايلات و اقوام و ملل تحليلي ( آريائي) زبان، قالبي (سامي) زبان و التصاقي (ترک) زبان است. (13) همچنانکه نژاد زرد ( به عنوان مقوله فنوتيپ: ظاهري نژاد ) هم در برگيرنده ايلات و اقوام و ملل متکلم به زبانهاي تحليلي ( آريائي ) مانند هزاره هاي افغانستان، مردم تاجيکستان چين و بخشي از اهالي جمهوري تاجيکستان و ديگر فارسي زبانان آسياي ميانه و ايران است، همچنين قسمتي از ايلات، اقوام و ملل ترکي زبان آسياي ميانه، ايران و ترکيه را نيز شامل مي شود.

از نظر ژنوتيپ يعني مفهوم علمي و واقعي نژاد، تاکنون هيچگونه تحقيقي علمي و جدي در مقوله ژنتيک بر روي آسيدهاي آمينه ژن هاي کروموزوم هاي ساکنين مختلف ايران انجام نشده است. لذا سخن گفتن از آن بنابه منطق علمي
(رياضي)، نه درست است و نه نادرست، بلکه ادعائي است بي معني که دکاندادران سياسي بيگانه و خودي از آن بهره گرفته و مي گيرند و همواره ساده دلان فريب خورده و خود باخته، هيزم بيار آتش بيداد آن مي باشند.

ث - بالاخره اصطلاح “ژئوپوليتيک” زبان هاي “هند و اروپائي” و بخصوص متکلمين به زبان فارسي (15) نيز در تعريف “ملت ايران” و هويت “ملي ايرانيان” نمي تواند مورد تکيه قرار گيرد. زيرا صرفنظر از نادرستي و عدم صحت اين اصطلاح براي امروز - چنانکه خواهيم ديد - هويت ملي برخلاف هويت قومي و يا هويت ايلي، وابسته به مقوله دين و يا زبان يا تبار و اسطوره نيست و با تعدد يا تغيير آنها بنابه منافع ملي پابرجا مي ماند. مثال هاي هندوستان ( مهد اصلي اقوام متکلم به زبان هاي تحليلي )، پاکستان و مالزي، با تغيير زبان مشترک ملي شان از يکسو و سوئيس و کانادا با تعدد زبان ملي شان از سوي ديگر، مي توانند به عنوان نمونه هايي جهت اثبات عدم وابستگي هويت ملي مدرن ( سرمايه داري صنعتي ) به مقوله زبان خاطر نشان شوند. بعلاوه مرز فرهنگي زبان فارسي، هم دربرگيرنده مليت هاي غير ايراني نظير افغان ها، تاجيک ها و … است و هم شامل ايرانياني که زبان مادري شان فارسي نمي باشد.

با قبول “تکلم به زبان فارسي مترادف با داشتن هويت ايراني است” (15) بايستي همه فارسي ندان هاي ايراني را کشوروندان درجه دومي پنداشت که حاشيه نشين بوده و هنوز “هويت ايراني” کامل را که تکلم به زبان فارسي و فراموش کردن زبان مادري شان است احراز نکرده اند(!). نتيجه اينکه تکلم به زبان فارسي نظير اعتقاد ديني ( به اسلام يا شيعه دوازده امامي ) يا تعلق به نژاد و تبار موهوم و اسطوره اي ( آريايي ) جنبه ايجابي يا سلبي در تعريف ايرانيان وهويت ملي آنان ندارد و نمي توان تعريف جامع و مانعي با تکيه بر تکلم به زبان فارسي براي ايرانيان بدست داد. همچنانکه بر اساس دين و اعتقاد سياسي يا تبار و نژاد ادعائي امکان ارائه تعريف جامع و مانع از ايرانيان و هويت ملي آنان ممکن نيست.

رابطه هويت ملي با تحول نسبت طبقاتي و تحويل طبقه اي به طبقه ديگر در شرايط کنوني تغييري در اساس ساختار و سيستم سرمايه داري و نيز هويت ملي پديد نمي آورد ولي به شهادت تاريخ هويت ملي مدرن با ظهور و سلطه يا توسعه سه طبقه اصلي سيستم سرمايه داري همراه بود، اين سه طبقه عبارتند از:

- سرمايه داران ( اعم از مالي و بانکي، صنعتي و کشاورزي که از دل سرمايه داري تجاري و استعماري سربرآوردند): که انقلاب صنعتي انگلستان، انقلاب کبير سياسي فرانسه و توسعه استعماري اين دو کشور خواست و يا دست ساخت اين طبقه بود.
- کارگران صنعتي و کشاورزي مدرن: که انقلاب کارگري آلمان، کمون پاريس و انقلاب هاي کمونيستي بعدي و تمام اعتصابات کارگري که تا به امروز ادامه دارد، نشانه تاريخي و اجتماعي اين طبقه است.
- سرويس: شامل اطباء، مهندسين و کارمندان ادارات و شرکت ها در معني طبقه متوسط جديد که گاه از حاکميت آنها به عنوان بوروکراسي نامبرده مي شود.
ظهور و توسعه اين سه طبقه با محو و يا تحليل طبقات و به عبارت صحيح تر سلسله مراتب اجتماعي ماقبل سرمايه داري مترادف بود، ( اشراف، نجبا، فئودال ها و روحانيون صاحب زمين و نيز رعيت ها و خوش نشين ها و سروها و زارعين سنتي و …)

1- کليات سعدي، باهتمام بهمن خليفه بنارواني
2- ميزرا فتحعلي آخوندزاده، 1364 ه. ش، مکتوبات مقدمه و تصحيح و تجديد نظر از م. صبحدم ( محمد جعفر محجوب ) انتشارات مرد امروز- آلمان ( ص 204 )
3- کشوروندان اصطلاحي است که من در رابطه با ساختار سنتي جامعه ايران که از دوره ايلام تاکنون پابرجا مانده است، وضع و باصطلاح جعل کرده ام، که دربرگيرنده ايل وندان، ده وندان و شهروندان ايراني است که در مثلث همزيست ( ايل، ده و شهر) در هر ناحيه ( استان ) از ممالک محروسه ايران، ساختار سنتي ايران را بوجود آورده است.
4- تنسر- ( نامه تنسر به گشئسب ) 1354، چاپ اول: 1311، تصحيح مجتبي مينوي، چاپ خوارزمي �” تهران ( ص 74 و 173 )
5- يسنا ( اوستا ) �” جلد اول 2536 شاهنشاهي ( 1356 ه. ش ) گزارش پورداود �” ابراهيم. انتشارات دانشگاه تهران- چاپ سوم شماره 1596 ( شماره مسلسل 1971 ) پاره 14
در مورد فريدون و سه فرزندش نيز رجوع کنيد به دينکرد کتاب هشتم �” فصل دوازدهم فقره 9 و همچنين مهرداد بهار 1362 پژوهشي در اساطير ايران �” مهرداد بهار (1362) �” پاره نخست �” انتشارات طوس، شماره 249، ( ص ، 145،143، 140) به نقل از بند هش (فصل 31بند 9-14 )
6- اوستا 1370 (کهنترين سرودهاي ايرانيان)، گزارش و پژوهش جليل دوست خواه، انتشارات مرواريد، جلد دوم(فرگرد نخست پاره 2- 3، فرگرد دوم پاره 21)
Sairma7-
Turia8-
Airia9-
Thraetaona10-
Trita11-
12- مراجعه شود به “بند هشن”

13- ارجاع زبان ها به تبار اسطوره اي ( آريائي - سامي ) نظير بيان جغرافيايي ( ژئوپوليتيک ) آنها ( هند و اروپائي يا اورال آلتائيک ) جنبه علمي ندارد و درست تر ان است آنها را بنابه ساختار دستوري شان بناميم: زبان هاي تحليلي بجاي زبان هاي “آريائي” و هند و اروپائي، زبان هاي قالبي يا تصريفي بجاي زبان هاي “سامي”، و زبان هاي پسوندي يا پيوندي يا التصاقي بجاي زبان هاي “اورال آلتائي”: آزيانيک و قفقازي.
14- ناتل خانلري �” پرويز 1361 “زبانشناسي و زبان فارسي” انتشارات طوس شماره 224- تهران (ص 175)
15- مراجعه شود به ضميمه شماره (1) 

Mai 11, 2006
